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جریمه ای برای ترافیک

طراوت نیکی

مهدیسا صفری خواهمهدیسا صفری خواه

خاله زری  شوهر  می کردم  فکر  همیشه  من 
خیلی زرنگ بود که هیچ وقت تو صف ماشین ها 
جاده  از  همیشه  او  نمی کرد.  گیر  خیابان  در 
خاکی رد می شد و صف را به هم می زد. تا این 
که یک روز پلیس جریمه اش کرد. بابام آن روز 
خوشحال شد، چون من دیگر بهش نمی گفتم 

«بابا تو هم مثل عمو امیر باش!»
بابا و مامان به صف ماشین ها می گویند «ترافیک». 
مامانم می گوید: «ترافیک این شهر گاهی مثل گره 
کوره». گره کور همان گره ای است که اولین بار 
به بند کفشم زدم و این قدر کشیدمش که بابا 

مجبور شد با قیچی پاره اش کند!
انجام  عجیبی  کارهای  ترافیک  تو  آدم ها 

می دهند. همین عموامیر یک روز برای این 
که تو ترافیک نماند و از مسیر 

اتوبوس ها برود به پلیس 
گفت خاله زری دارد 
زایمان می کند و باید 
زودتر به بیمارستان 
برساندش. اما پریسا

دختر خاله ام از این 
مادرش  شنید  که 
خیلی  است  باردار 
داد  و  ناراحت شد 

زد: «چرا بهم نگفتین مامان یه بچه تو شکمش 
داره؟ من که گفتم دوست ندارم عروسکام رو 
با هیچ بچه ای تقسیم کنم!» و می خواست از 
ماشین پیاده بشود که عموامیر بهش گفت با 

آقای پلیس شوخی کرده است.
پلیس عمو امیر را جریمه کرد. من فکر می کردم 
جریمه کردن یعنی مثل نوشتن غلط های دیکته 
است تا دیگر آن ها را اشتباه ننویسیم و عمو 
بنویسد: «من دیگر به  باید چند صفحه  امیر 
پلیس حرف الکی نخواهم گفت». اما بابا گفت 
جریمه یعنی این که عمو امیر مجبور است همه 

عیدی هایش را 
بدهد.
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